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 تسناهل شناسى شیعه در منابع  مفهوم

 1محمد غفوري

 هچکید

هریـک   که است ي بکار رفتهو مفاهیم متعدد اصطلاحاتشیعه معادل  مختلفدر منابع 

توان این مفـاهیم را   می نیازمند توضیح و تشریح تخصصی است. صرف نظر از این تنوع

، اعـم از مقیـت   (جلـد و رافضـى   هحب، شیعم هشیع :بندي کرد دستهاصلی چند گروه در 

 ؛ندشـد  میتغییـر مفهـو   ، دچـار میانه به بعـد  هاي سدهاز ، این اصطلاحات )غالى و خبیث

رافضـى  ، به طور مطلق، به کسانى گفته شد کـه در گذشـته  ، اصطلاح شیعه، بطوري که

انی کس ـ بـه  شیعه غالىمطابق عرف معمول هاى نخستین  در سدهشدند.  غالى نامیده مى

بـه   و ندانتقـاد داشـت   (ع)على مخالفانعثمان، زبیر، طلحه، معاویه و  بهکه  شد اطلاق می

ر کـاف  ضـمن شد کـه   به کسى گفته مى، عد، غالىهاى ب اما در دوره. دادند دشنام مى آنها

 شـیعه در قـرون  ، چنـین  هـم . ندجست از شیخین هم بیزارى مى ن مخالفان علی(ع)دانست

کـرد؛ ولـى در    بر عثمان اکتفا مـى  (ع)کسى بود که تنها به تقدم علىنخستین اسلامی، 

 -خینحتى شـی  -صحابه -قطع نظر از این که رافضى یا غالى خوانده شود -سده هشتم

بدین ترتیب بررس تغییرات اصطلاحی و مفهوي شیعه داد.  و دشنام مى کرد میرا تکفیر 

و تشریح معناي متعدد آن با رویکرد تبیینـی در منـابع اهـل    به بعد  هاى نخستین سده از

 ن پژوهش است.دستامد ایاصطلاح تشیع کوفی  ازشیع عراقی سنت و تمییز ت

 واژگان کلید

 ، منابع اهل سنت؛تشیع اعتقاديتشیع عراقی، ، تشیع کوفی، حبشیعه م، یرافض، شیعه

                                                        
 Ghafoori1350@gmail.com. نگ اسلامی، قم، ایرانعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فره .1
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 مقدمه

اي دارد که  ویژه معانیمعنا یا اي،  واژهاستوار است و هر  واژگان آنبنیان هر زبانی بر 

محـدوده  ، فراتـر از  هـا  واژهکـارکرد  گستره شوند.  مى ه، سبب رواج و تداول آن واژهگا

ها به عنوان ابـزارى   واژه، در بسیاري مواردچه، است.  اجتماعی متعارف فردي و روابط

فهـم یـک   و در این صـورت،   روند براي انتقال مفاهیم مثبت ومنفی به کار مى، قدرتمند

هـا و   دیشه، واژهدر حوزه دین و ان. گردد مینیازمند تبیین و توضیح گاه، ، لغت مصطلح

از طریـق  ، مفـاهیم  همـواره، و ، از کارکرد معنایی فزون تـري برخوردارنـد   اصطلاحات

گـروه  ، قـوم  یـک  هویـت و  ماهیـت  بـه  که نـاظر  دشو میمنتقل  واژگان و اصطلاحاتی

: ، نظیـر ها و اصـطلاحات  از این واژه شماريبا ، در تاریخ اسلامجریان خاصی است. یا

 .جبر و اختیار مواجهیم، اعتزال، یسن، شیعه، فرقه، نحله، ملت، امت

در منـابع  ، شود اطلاق می  اسلامیهى از جامعه بخش قابل توج برکه ، اصطلاح شیعه

در ، اي که گونه به ؛بوده استروبرو  هاى متعدد و متکثري با تعاریف و برداشت، اسلامى

اما با بررسی . بندي وجود ندارد رسد امکان رسیدن به یک جمع به نظر مى، نگاه نخست

بندى کرد و تا حد زیادى  تهرا دس هتوان نظرات پراکند خواهیم دید که مى،  و عمیق  دقیق

، رفـض ، تشـیع ، اصطلاحات شیعه ، لازم است کهرو از این. نظر، دست یافتبه وحدت 

شـد و  اسـلامی متـداول   در زبان مسلمانان و منـابع  ، که از صدر اسلام -رافضه و امامیه

قـرار  بررسـى   ، موردسنت با تکیه بر منابع اهلمتضمن مدح، تمجید، طعن و ذم گردید، 

یادآوري این نکته ضروري است که یادکرد از این اقـوال و گوینـدگان   ، پیش از آن. داد

انـد و یـا در برخـی     سنت یا سخنی نداشـته  ن است که دیگر دانشمندان اهلا ، نشانهها آن

از منـابع شـیعی   ، در مواردي نیز. اند اینان به عنوان نماینده یک نگرش تلقی شده، موارد

 شده است.رفته به عنوان منبع کمکی بهره گ

 الف: شیعه

این است.  کردنپیروي  و به معناي دوست داشتن)، أَشیاع جمع آن شیع و(واژه شیعه

؛ خواه از زنان و خواه از مـردان  گروه یگ شود و هم بر اطلاق می، یک فرد رهم بواژه، 

همان ، یک فرد ۀشیع، از این رو. )3/47تا: بی؛ فیروزآبادي، 520-2/519 :1418(ابن اثیر، 

که در اثر  هستند)8/188 :1405، منظور؛ ابن3/1240 :1407، (جوهري او پیروان یاران و
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هـر  ، چنـین  هـم . )307 :1412، (ابوهلال عسـکري انـد  یافتهتمایل  ويبه ، محبت وعلاقه

بـه  ، یا براي انجام کاري گرد هـم آینـد  ، سرِ کاري اتفاق نظر داشته باشند گروهی که بر

 .)8/188منظور، همان:(ابن شود آنان شیعه اطلاق می

هواداران عثمان و معاویـه هـم اطـلاق     رحتی ب، عام در یک مفهومچه گر، واژه شیعه

؛ )22/167: 1415عسـاکر،   ؛ ابـن 129: 1417؛ طبرانی، 510: 1382منقري، ( شده است مى

السـلام و   علیـه  که نسبت به علـى  گردید کسانی ، مختصاین عنوان، اما با گذشت زمان

-2/519 اثیر، همان: ابن( آنان را پذیرفتند »ولایت«داشتند و یا  »محبت شدید«، انشخاند

از . )540: 1412؛ ابوالبقـاء کفـوي،   1/366تـا:  بـی ، ؛ مغربی3/47؛ فیروزآبادي، همان:520

، زیدیـه ، هـایى چـون: کیسـانیه    فرقـه ، عنوانى است که عـلاوه بـر امامیـه   ، شیعهرو،  این

در بـر   -اخـتلاف در مـذهب و تفـاوت در آراء    با وجـود  -را واقفیه و غیره، اسماعیلیه

، باشـد  چه مورد نظـر ایـن پـژوهش مـى     ؛ اما آن)3/259: 1957ابوحاتم رازي، ( گیرد مى

و معنا و مفهـوم آن در  ، به صورت مطلق، تعریف و برداشت علماى سنى از واژه شیعه

 خواهیم پرداخت.به بیان آنها ، منابع سنى است که در ادامه

 : حزبب

ضـروري اسـت    -در کنار شیعه در منابع لغـوي  -واژه حزب فراوان کاربردبه خاطر 

 دســته ییعنــ، در لغــت، »حــزب«. تفــاوت معنــایى و اصــطلاحى آن دو روشــن گــردد

و  )21/52: 1415، طبـري  ؛7/375، همـان: (طوسی فرقه، طایفه، )1/109، همان:(جوهري

 ةسـور  53همانند آیه  ؛)3/165: 1409، فراهیدي( که بر کارى توافق کرده باشند یگروه

منظور،  ابن(، که در آن، حزب به معناي گروهی است که خواسته مشترك دارند 1مومنون

 کننـد  یپیروان فردي که از دستورات او اطاعـت م ـ  ییعن، در اصطلاح اما. )1/308همان:

ون الـف  بد ییعن، نکره به شکل تنهاافراد، در صورت ، حزب. )3/164، همان:(فراهیدي

االله و  مثـل حـزب  . همراه باشد تا مفهوم آن روشـن گـردد   يآید که باید با قید یو لام م

 نظیر. و هم معرفه باشدنکره  تواند می هم، اگر به صورت جمع بیاید اما. حزب الشیطان

اگرچـه دور از   است که در عمل و نیت هم عقیده باشند یکسان يکه به معنا، »احزاب«

بـه   یمشرکان و کافران يکه تنها برا، »الاحزاب«و  ؛همدیگر را نبینند گاه هم بوده و هیچ

                                                        
 . ... کل حزب بما لدیهم فرحون1
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، منظور ؛ ابن1/109، همان:(جوهري کرده و یا جنگیدند یرود که با پیامبران دشمن یکار م

 ـ( سـوره غـافر   30 در آیـه  »الاحزاب«مراد از  و )1/209تا: بی، ؛ زبیدي308 /1:همان  یان

که پس از آنان  یثمود و کسان، عاد، ه به اقوام نوحاشار )اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب

: 1405، ؛ قرطبـی 39 /7: 1407، جـوزي  ؛ ابـن 6/219: 1409نحاس، ( دارد، هلاك شدند

15/155(. 

 ییعن( اگر معرفه. آید یهم به صورت معرفه و هم نکره م، در حالت مفرد، شیعه واژه

نکره  به صورت اگر اما ؛راد استم(ع)،  طالب یبن اب یشیعیان عل، باشد »)الف و لام«با 

شود و حتما  یها را شامل م ها و گرایش عموم پیروان فرقه، (یعنی بدون الف ولام) بیاید

اما . شیعۀ الشیطانو  شیعۀ الرحمنو یا  عثمان هشیعیا  یعل هشیعمثلا . آید یبا یک قید م

و  3/261 همـان:  ،(ابوحـاتم رازي  تنها نکـره بـوده  ، اگر جمع (شیع/ اشیاع) به کار رود

 .ها و طرفداران خواهد بود همه گروه، و معناي آن )262

 : امامیهج

عشـریه گفتـه   ی تر، اثن و به تعبیر کامل، ، امامیهترین شاخه شیعه ترین و عمده یبه اصل

السـلام و فرزنـدانش    علیـه  یعقیده به امامت عل، »امامیه«شان به  يگذار علت نام. شود یم

پس ، از امام نخواهد بود؛ از این رو یگاه خال هیچ، زمین که معتقدند اینان،. باشد یم (ع)

: 1408، (سمعانی منتظر ظهور فرزندش هستند، علیهماالسلام يعسکر یاز حسن بن عل

، د کـه معتقدنــد شـو  یمــ گفتـه  اثناعشـریه  بـه آنهــا  از آن روهمچنـین،  . )208 - 1/206

پـس از   -امامت امـت را ، يس از دیگرپ ییک، السلام و یازده تن از فرزندانش علیه یعل

 ياز باورها یبعض، منابع از یدر برخلازم به ذکر است که، . نددار عهدهبر  -رسول خدا

، ؛ ذهبی450و  5/218و  4/392همان:( شیعه در هم آمیخته است يها امامیه با سایر فرقه

 .)7/206و  5/415تا: بی، خلکان ؛ ابن32/92: 1407

 : رفضد

جـوهري، همـان،   ( یعنی ترك کردن و کنار گذاشتن چیزي یا کسـی ، در لغت، رفض

(ع) بیعت کردند و  زید بن علیشود که با  بر کسانی اطلاق می، و در اصطلاح )3/1078:

را ، او از این کار خودداري کرد، زیدچون خواستند تا از شیخین بیزاري جوید اما از او 

؛ ابـــن منظـــور، 2/332 ن:؛ فیروزآبـــادي، همـــا3/1078همـــان:( کردنـــد(ترك)رفض
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براي کسانی که در تشیع غلو کرده و طعن صحابه ، این عنوان، از آن پس. )7/157همان:

پـس از  ، بـه نقلـی دیگـر    بنا. )1/60: 1408قتیبه،  ابن(گردید اطلاق ، نستنددا میرا جایز 

جعفـر صـادق   امامـت امـام   ، یانهجري، گروهـی از شـیع  122در سال ، کشته شدن زید

را  نهـا آ، زیـدیان ، بـه همـین دلیـل   . و از پیروان زید جدا شـدند  ندم را پذیرفتالسلا علیه

مغیره بـن   ، آمده است کهدیگردر قولی . )3/270ابوحاتم رازي، همان:(خواندند رافضی 

معتقـد بـه امامـت    پس از امـام بـاقر،   -که به مغیریه مشهورند -سعید عجلی و پیروانش

از  (ع)امام صادق یان دلیل شیع، به همیند. شدنق) 145(مهدویت) محمد نفس زکیه (م

که  سی بودرافضی نامید و او نخستین ک شیعیان را، متقابلاً نیزمغیره . دوري جستند آنها

 .)95: 1361، (نوبختیشیعیان را به این نام خواند

 انـد و معتقدنـد کـه    دانسـته هاي شـیعه را رافضـی    همه شاخه، انشناس بعضی از فرقه

 شـدند  تقسـیم  امامیه، کیسانیه، زیدیه و غلات چهار فرقهبه ، (ع)علی ها پس از  رافضی

شـوند و اثنـی عشـریه و     تـري تقسـیم مـی    هاي کوچـک  به شاخه، هر کدام از اینان. که

. )17 - 15: 1977بغـدادي،  ( رونـد  هـاي امامیـه بـه شـمار مـی      از زیرشـاخه ، اسماعیلیه

غیـر شـیعه   ، همـان گونـه کـه    ؛اختصاص به شیعه ندارد، گفته شده که رفض، چنین هم

افـرادي کـه   ، شیعیان نیز، انندخو میرافضی ، هرکس که خلافت ابوبکر و عمر را نپذیرد

 گوینـد  رافضـی مـی  ، دیگـر بداننـد   خلیفـه را مـؤخر از سـه    خلافت علی بن ابی طالب

آن چه از ، هرچه باشد، علت جعل این اصطلاح. )38: 1411مقدسی، محمد بن احمد، (

این اسـت  ، آید هاي شیعی بر می ت و کاربرد این اصطلاح درباره شخصیتسن منابع اهل

اي بـراي   گاه مرادف مطلق شـیعه و گـاه مشخصـه   ، سنت که عنوان رافضه از سوي اهل

 .رفته استبه کار ، گروهی خاص از شیعه که همان امامیه باشد

هر ، ها سدهدر طول ، دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی، گونه که اشاره شد همان

کـه در منـابع   ، به ویـژه رجـالیون  ، سنت علماي اهل. اند کدام تعریفی از شیعه ارایه کرده

، در معرفـی شـیعه  ، انـد  هاي شیعه یا متشیع مواجه بـوده  با شخصیت ، بارهارجالی خود

را  برداشـت و تعریـف متفـاوتی   ، و هـر کـدام   اند را ارائه نکرده تعریف واحد و روشنی

 انـد  همه را رافضی یـا خشـبی خوانـده   ، براي تضعیف شیعهحتی گاه،  اند و بدست داده

) که در ادامه، به پارهاي از تعابیر آنهـا اشـاره   1/234؛ زبیدي، همان:15 بغدادي، همان:(

 شود. می
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 در نیمـه نخسـت قـرن سـوم    اهـل سـنت،   یکی از محدثان برجسته ، یحیی بن معین

را  (ع)علی، ین گونه بود که هر کسیعه و سنی ابراي شناخت ش اومعیار . است هجري

گفت: عقیده و مذهب ما این اسـت کـه    و می مردش داشتند، شیعه می مقدم می، بر عثمان

 1/338تـا:  بی، معین (ابن السلام را به ترتیب خلیفه بدانیم عثمان و علی علیه، عمر، ابوبکر

، معـین  ابـن  ،هارون بن اسـحاق آورده کـه   قول از راگزارش دیگري ، حجر ابن. )339و 

حتی اگـر اسـلام علـی را     -بودعثمان و علی ، عمر، ابوبکر را که قائل به خلافت کسی

، و اگر کسـی  آورد به حساب می مذهب سنی او را -دانست میسابق بر سه خلیفه دیگر 

او پذیرفت،  نمی را به عنوان خلیفه چهارم و در شمار خلفاي راشدین طالب علی بن ابی

، حجـر  (ابـن کرد که فضـائل علـی را نادیـده گرفتـه اسـت       تلقی می عثمانیه را در شمار

 .)7/14تا: بی

هـا و فـرق    گوید: از میان گـروه  شیعه و رافضه می میانبا تمایز ، ق)328عبدربه (م ابن

و دربـاره علـی بـن     نـد تنها روافض بودند که به رفض ابـوبکر و عمـر پرداخت  ، اسلامی

با آنان هم عقیده نبوده و شیخین را دوسـت  ، شیعه اما ؛کردند السلام غلو  طالب علیه ابی

. )2/245: 1404عبدربـه،   ابـن ( دهند السلام را بر عثمان برتري می دارند و تنها علی علیه

و در بیـان عقایـد    به نقل از شعبی، روافض را به یهود تشبیه کـرده ، در جاي دیگر همو

هـا   دانستند، رافضـی  داود می آلحکومت را از آن ، همان گونه که یهودیان :گوید آنان می

جهاد را متوقف بر خروج مسیح منتظـر  ، دانند. یهودیان می(ع)علی هم خلافت را حق آل

، کنند. دیگر این کـه  جهاد را موکول به ظهور مهدي موعود می، دانستند و رافضه هم می

 ازنـد هـا بـه تـأخیر میاند    همانند یهود، نماز مغرب را تا زمان دیده شـدن سـتاره  ، رافضه

. اگرچه این مـورد اخیـر، عقیـده ابوالخطـاب محمـدبن      )250 - 249عبدربه، همان: ابن(

؛ صـدوق،  1/139: 1383مغربـی،  ( زینب مقلاص اسـدي کـوفی و پیـروان او اسـت     ابی

عبدربـه، امامیـه و    ولی با این بیان روشن است که از نظر شـعبی و ابـن   )1/220: 1404

 .آیند می در عداد روافض به شمارعشریه،  اثنی

در پاسخ گروهی از مردمان بغـداد  ، دیگر محدث سنی، ق)385ابوالحسن دارقطنی (م

داد کـه   چنین فتوا ، با ادعاي اجماع صحابه، و عثمان اختلاف داشتند علیبرتري که در 

، اگر کسی خلاف این را بگویـد . از علی است برترسنت این است که عثمان  عقیده اهل

ذهبی با این ادعا . گري است نخستین مرحله رافضی، بر عثمانرافضی است و تقدم علی 
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 انـد و  علی را افضل دانسـته ، گوید: شمار زیادي از صحابه و تابعین مخالفت کرده و می

ابوبکر و عمر افضل از هر دو هسـتند و اگـر   ، بی تردید. نه رفض است ونه بدعت، این

شیعی جلد است و اگر  )بداند یعنی علی را افضل از شیخین( کسی خلاف این را بگوید

او رافضـی مقیـت   ، امامت آن دو را مـردود ندانـد  ، با شیخین دشمنی کند و با این حال

، گر نشناسـد  و آنان را امام هدایت هدچه شیخین را دشنام د توز) است و اگر چنان (کینه

 .)458 - 16/457: 1413ذهبی، ( این فرد از غلات رافضه است

السـلام را دوسـت    که علی علیهکه: شیعه کسی است  اند ورده، از قول مرجئه آبرخی

علی بـن  ، اگر فردي. دهد برتري می )کر و عمربه جز ابوب( و او را بر دیگر صحابه رددا

ه به او رافضی هـم گفتـه   ک ؛شیعه غالی است، را بر ابوبکر و عمر مقدم بدارد طالب ابی

رافضـی  ، کینه آنان را ابـراز نمایـد  شیخین دشنام دهد و یا بغض و  چنانچه، بهشود.  می

شدیدترین نوع غلو ، عقیده به رجعت هم داشته باشد، ها غالی است و اگر مضاف بر این

 .)460تا: بی، حجر (ابن است

ق) در جـاي جـاي آثـار    748الدین ذهبی از دانشمندان سده هشتم هجـري (م  شمس

در ذیل شرح حال حسـن  او . هاي آن پرداخته است به معرفی شیعه و بیان ویژگی، خود

بـرد بـر او طلـب رحمـت      می که هرگاه از عثمان نام-ق) 169 - 100بن صالح کوفی (

هـایی   رگه، گوید: هرکس از درخواست رحمت براي عثمان خودداري کند می -کرد نمی

و از او  باشـد  بغض و کینه داشـته ، دارد و کسی که نسبت به عثمان در خود از تشیع را

جلد است و آن کسی که علاوه بر عثمـان بـر شـیخین هـم ناسـزا       شیعی، بدگویی کند

، ناسـزا بگویـد   (ع) اگر کسی به امام علی، در مقابل. رافضی خبیث (فاسد) است، بگوید

گوید:  ذهبی در نهایت می. خارجی است، و اگر آن بزرگوار را تکفیر نمایدناصبی است 

ریـم و  دا میکنیم و دوستشان  طلب بخشش می، رویه ما این است که براي همه صحابه«

 .)370 - 7/369هبی، همان:(ذ »کاري به اختلافات آنان نداریم

، آورد که مسلمانان در صدر اسلام و پس از واقعـه صـفین   در جاي دیگري می، همو

 :سه گروه شدند

پـرداختن بـه درگیـري و     صـحابه را دوسـت داشـتند و از   آنهایی کـه   ؛سنت اهل. 1

 .ورزیدند ودداري میاصحاب خ میاناختلافات 

و از کسانی کـه بـا او    ندالسلام را دوست داشت طالب علیه که علی بن ابی ؛شیعیان. 2
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، مسـلمانانی بودنـد کـه    (ع)مخالفـان علـی   معتقد شدند کهو  برگرداندهجنگیدند، روي 

 .مرتکب ظلم و گناه شدند

داشـتند امـا در   در اسلام را قبـول   (ع) کسانی که مسلمانی و سابقه علی، ها ناصبی. 3

 .دانستند و او را در کشته شدن عثمان مقصر می ندصفین با وي جنگید

اي که معاویـه و   سراغ ندارد شیعه، گیرد که در آن زمان چنین نتیجه می، سپس، ذهبی

بلکه تنها نسـبت  ؛ السلام و یارانش را کافر بداند حزبش را تکفیر و ناصبی که علی علیه

 شیعیان، صـحابه را تکفیـر  ، دادند اما اکنون (عصر ذهبی) م میبه هم کینه ورزیده و دشنا

ولـی  ؛ جوینـد  بیـزاري مـی   -حتی ابوبکر-از آنان  -یا دشمنی -و از روي جهل کنند می

طالـب و احـدي از    علـی بـن ابـی   ، کـدام  هاي این عصر بسیار اندك بوده و هیچ ناصبی

 .)5/374ذهبی، همان:( کنند صحابه را تکفیر نمی

، ق)141ضمن معرفی ابان بن تغلب کـوفی (م  ،میزان الاعتدالدر کتاب ، نچنی هم، او

امـا هماننـد    خوانـد؛  مـی عدي جرجانی، غالی در تشیع  را شیعی جلد و به نقل از ابن او

کنـیم ولـی    گوید: ما او را تصدیقش مـی  توثیق کرده و می، معین و ابوحاتم حنبل، ابن ابن

تـوان یـک بـدعت     این اشکال که چگونه میبدعتش بر عهده خود او است و در پاسخ 

حال این که عدالت و اتقان از شرایط وثاقت است؟ چنین  گذار را توثیق و تصدیق کرد،

 گوید که بدعت بر دو گونه است: می

بدعت کوچک (صغرا): مثل تشیع بدون غلو و حتی غلو در تشیع. این نوع بدعت در 

این که همه آنان دیندار و صدوق بودند. پـس   با، میان تابعین و تابعان تابعین بسیار بود

اگر در وثاقت اینان تردید کرده و روایـات آنهـا مـردود شـود، ناچـار بایـد بسـیاري از        

 اي آشکار است. احادیث و روایات نبوي را کنار گذاشت و این مفسده

بدعت بزرگ (کبرا): مثل رفض کامل و غلو در رفض و دشنام به ابوبکر و عمر. این 

 استناد کرد. توان آنان هم نمی هاي روایتموثق نبوده و به گروه 

که تنها به عثمان، زبیر،  بودکسی ، هاي نخستین و عرف آنان شیعه غالی در سده، پس

 یا آنها را و کردند میجنگیدند، انتقاد  (ع)طالب  ابی بن طلحه، معاویه و گروهی که با علی

و از  بدانـد ف ما کسی است که آنان را کـافر  در زمان ما و عر، دادند اما غالی دشنام می

 شیخین هم بیزاري بجوید.

بلکه تنهـا  ، کرد داند که به شیخین اصلا تعرض نمی ابان بن تغلب را فردي می، ذهبی
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 شـمارد  ابـان را ثقـه و صـدوق مـی    ، دانست. به این اعتبار از آن دو می برتررا  (ع)علی 

ق ملائـی کـوفی را کـه عثمـان را کـافر      اسـحا  و اسماعیل بـن ابـی   )1/5: 1387ذهبی، (

در سـده   کـه  افزایـد  مـی ، چنین . هم)4/490همان:( کند دانست، به شدت تضعیف می می

به طور مطلق، شیعه (قطع نظر از این که رافضی یا غـالی خوانـده شـود) کسـی     ، هشتم

، . ایـن )5/374: 1413ذهبی، ( تکفیر کند هد وحتی شیخین را دشنام د، است که صحابه

تر شد  سوم به بعد، مرزهاي عقیدتی بین شیعه و سنی کامل -رو بود که از قرن دوم آن از

 .ندهویت روشنی پیدا کرد، و هرکدام

هـاي اولیـه    هـا در قـرن   رفـض و مشـتقات آن  ، سنت از شـیعه  مجموع تعبیرهاي اهل

 بندي کرد: جمع، توان در چند گزینه اسلامی را می

هـر چهارخلیفـه نخسـت را بپـذیرد ولـی       شـود کـه   شیعه: بـه کسـی اطـلاق مـی    . 1

عبدربـه،   ؛ ابـن 339و  1/338معـین، همـان:   ابـن ( السلام را بر عثمان مقـدم دارد  علیه علی

یـا بـا دشـمنان آن     )460تـا:  بـی ، حجـر  ؛ ابن458- 16/457: 1413؛ ذهبی، 2/245همان:

. )5/233: 1390، حجر ؛ ابن3/1045: 1374، (ذهبی حضرت همانند معاویه دشمنی نماید

ذهبی، ( نیز تعبیر شده که روایاتشان قابل قبول است »بدعت صغرا«به ، از این نوع تشیع

1387 :1/5(. 

غلـو   (ع) شود که شیخین را رفض کرده و درباره علـی  رافضی: به کسانی گفته می. 2

. باشـد  السلام بر شیخین می مقدم شمردن امیرمؤمنان علیه، در نگاه آنان، البته غلو. نمایند

؛ 2/245:همـان ، عبدربـه  (ابـن  کننـد  هـم اطـلاق مـی    »شیعه غالی«، به رافضیاین رو،  از

 .)460:تا بی، حجر ابن

 از شـیخین بدانـد   برتر را (ع) شود که علی شیعی جلد: اصطلاحا به کسی گفته می. 3

 .)370 - 7/369همان:( کندی و از عثمان بدگوی )16/458 :1413، (ذهبی

 با آنان دشمنی نماید، در عین پذیرش امامت شیخین رافضی مقیت: کسی است که. 4

 .)16/458همان:(

 )249: 4، همـان ، (فراهیـدي  رافضی خبیث: خبیث در لغت به معناي فاسد اسـت . 5

واژه . کننـد  شود که از هـر سـه خلیفـه بـدگویی     کسانی را شامل می، ولی این اصطلاح

که بـه امیرمؤمنـان    شود ق میو بر کسانی اطلا در مقابل این اصطلاح قرار دارد »ناصبی«

ذهبی، ( شوند محسوب می خارجی، دناما اگر آن حضرت را کافر بشمار ؛دنده دشنام می
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1413 :7/369 - 370(. 

و بـه آنـان    بداندشود که خلافت شیخین را مردود  رافضی غالی: به کسی گفته می. 6

نامد  می »بدعت کبرا«ا این رتبه ر، ذهبی. )460:تا بی، حجر ؛ ابن16/458همان:(دشنام دهد

بـر پایـه ایـن    . )1/5: 1387ذهبـی،  ( و معتقد است هیچ روایتی را از اینان نباید پذیرفت

شـدیدترین نـوع   ، عقیده به رجعت هم اگر باشـد ، علاوه بر عقاید غلات روافض، منابع

 .)460:همان، حجر (ابن شود شناخته می، غلو

، ادند و اصطلاح شیعه به طور مطلـق تغییر مفهوم د، با گذشت زمان، این اصطلاحات

هاي نخستین و  در سده. شدند رافضی غالی نامیده می، به کسانی گفته شد که در گذشته

عرف آنان، شیعه غالی کسی بود که تنها به عثمان، زبیر، طلحه، معاویه و گروهی که بـا  

هـاي   مـا در دوره دادند ا السلام جنگیدند، انتقاد داشته و دشنام می طالب علیه علی بن ابی

شـد کـه آنـان را کـافر دانسـته و از شـیخین هـم بیـزاري          غالی به کسی گفته مـی ، بعد

 (ع) که تنها به تقدم علی شد ، به کسی گفته میدر قرون اولیه، شیعه، چنین همجست.  می

با قطع نظر از این که رافضی یا غالی خوانده ، کرد؛ ولی در سده هشتم بر عثمان اکتفا می

به . )5/374: 1413ذهبی، ( داد و دشنام می کردند میحتی شیخین را تکفیر ، ابهصحشود، 

اکنـون دیگـر در   ، شـد  مـی  نامیـده شـیعه  ، هاي نخستین آن کسی که در سده، تعبیر دیگر

هاي پـیش   سنت قرن از نگاه اهل، گنجد و شیعه قرون میانی به بعد نیز تعریف شیعه نمی

 .لی یا رافضی داشتندبلکه قید غا ؛شیعه نبودند، از آن

 : تشیع کوفی:ـ ه

، اعم از تشیعی بود که اکنون رایج است. آن اسلامی در قرون نخستین، مفهوم تشیع«

شود، در اصطلاح کهن عثمانیان، از آن تعبیـر بـه رفـض شـده      چه اکنون شیعه گفته می

لـی  شـد کـه امـام ع    به کسانی گفته مـی ، اش است. در آن دوره، شیعه در کاربرد عمومی

داشتند. افزون بر آن، کسانی که آن حضرت را بر سـایر   السلام را مقدم بر عثمان می علیه

خلفا مقدم داشته و یا اصولا به امامت آن حضرت و اولاد ایشان اعتقـاد داشـتند، شـیعه    

کسی بود که در مقام مقایسه میان خلفا، اعتبـار  ، شدند. شیعه به معناي متشیع خوانده می

این در حالی است که رافضی به کسی گفته  ؛داشت (ع)تري به امیرمؤمنان و اعتناي بیش

را بـه عنـوان امـري     )ع(شد که خلافت شیخین را انکار کـرده و امامـت امـام علـی     می

باور داشت. معناي عام شیعه را بایـد بـه عنـوان تشـیع عراقـی      ، منصوص از طرف خدا
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جعفریان، » (گنجد.  حتی معتزله نمیکدام از فرق شیعه و  گذاري کرد که در قالب هیچ نام

1380:1 :22 – 24( 

، که این نکته هم باید در نظر داشتقابل پذیرش است اما ، با این که کلیت این نظریه

اما اگر کسی امـام را  ، تر موارد نشانه تشیع بود عثمان، در بیشبر اگرچه برتر دانستن علی

داشـت،   شو اولاد آن حضـرت مـت  عقیده بـه اما ، و نیز دانست میاز شیخین هم برتر 

کـه   ؛تشیع عراقی بر محوریت کوفـه اسـتوار بـود   ، شد. دیگر این که رافضی خوانده می

 داشـتند  را بر عثمان مقدم مـی  (ع) عموم مردم و دانشمندان آن اعم از شیعه و سنی، علی

وقتـی دربـاره مـذهب ابوغسـان     ، . مثلاً)178: 1416، ؛ شهرزوري208، 7تا: بی، طبرانی(

، تردید شد و از بخـاري دربـاره تشـیع وي    )ق219درگذشته ( الک بن اسماعیل نهديم

ابـونعیم   ، نظیرکوفه سنت او نیز همانند عموم محدثان اهل :، پاسخ دادبه عمل آمدسؤال 

ق)، مذهب اهل کوفـه  213بن موسی عبسی (م ق) و عبیداالله218 – 130فضل بن دکین (

، حنبـل  احمـدبن   دارد نی علی را بر عثمان مقدم مییع )؛10/432: 1413ذهبی، ( را دارد

بـن   طلحـۀ بـن مصـرف (   طلحـۀ به جـز  ، گوید که تمام اهل کوفه می، به نقل از پدرش

را بـر عثمـان    (ع)ق) و عبداالله بن ادریس، علـی 112معروف بن عمرو همدانی متوفاي 

برتـري   را بـه معنـاي  ، محبت علی توجه این است که پدرش نکته قابل. دهند برتري می

عقیـده  نیـز،  . ذهبـی  )2/535: 1408حنبل،  ابن( کند دادن آن حضرت بر عثمان تفسیر می

همگی متشیع بودند و از وجود افراد انگشت شـماري چـون ابوسـلمه    ، دارد که کوفیان

ق) که اهل کوفه اما ناصبی 132خالد بن سلمه بن عاص بن هشام بن مغیره مخزومی (م

تر آن است که چنین  بنابر این درست 1.)5/374: 1413هبی، ذ( کند بود، ابراز شگفتی می

چرا که عراق شامل بصره، واسـط و بغـداد هـم     ؛تشیعی را تشیع کوفی بنامیم نه عراقی

 ها بود. یها غلبه با تسنن و عثمان شود که در آن می

 :ي: تشیع اعتقادو

وم تشـیع  تر شدن مطلب ناگزیریم در کنار تشیع کوفی، نگـاهی بـه مفه ـ   براي روشن

                                                        
هـا و   هاي تاریخی، گـروه  تردید این سخنان تا حدي گزافه گویی و از باب مبالغه است چرا که بر پایه داده بی .1

السلام بودند تا آن جـا   هاي مختلف، از مردمان کوفه از مخالفین و دشمنان امام علی علیه افراد زیادي در دوره

به بعد؛  207تا:  ؛ طبري شیعی،بی168و  1/167تا:  کردند؛ براي نمونه رجوع شود به: مغربی، بی ایشان را سبمی

 .4/103: 1404الحدید،  ابی ابن
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مدارانه بر پایـه   تبعیت خالصانه و ولایت يبه معنا، در لغت، اعتقادي داشته باشیم. تشیع

شود که  اطلاق می یبه کسان، در مفهوم خاص آن، و شیعه )19: 1982، شیبی( دین است

شدند و قایل به امامت و خلافت بلافصل او با وصـیت   (ع) هوادار علی، به شکلی ویژه

عقیـده دارنـد کـه امـام،      آنهـا از جانب خـدا و رسـولش هسـتند.     و نص جلی یا خفی

. ترین فرد زمان بوده و واجب است از ارتکاب گناهان کبیره و صغیره معصوم باشد عالم

جـایز نیسـت از    (ص)دانند که بر نبی اعظـم   یاز ارکان دین م یامامت را رکنهمچنین، 

: 1409علم الهـدي،  ( تفویض نمایدو یا تعیین آن را به عموم  دغفلت ورز انتخاب امام،

ــی25 – 13: 1335؛ خواجــه نصــیر، 183 ــو، 67 – 45: 1405، ؛ حل  – 137: 1382؛ هم

 .)97: 1992، عبري بنگرید: ابنچنین،  . هم43: 1413، ؛ میلانی142

خـارج   (ع) علـی  اولادمیـان  از ، عقیده دارنـد کـه امامـت و خلافـت    این، علاوه بر 

 ـ، شود و اگر خارج شـود  ینم ، شهرسـتانی ( آنـان  يا بـا ظلـم اسـت یـا تقیـه از سـو      ی

 .)2/231: 1410، ؛ جابلقی13/229تا: بی، ؛ قلقشندي1/131تا: بی

 گیرى نتیجه

 يا است که اصول و عقاید شناخته شـده  ي، همان تشیع اعتقادیواقع يشیعه به معنا

 یکند. در حقیقت، مصداق حقیق ـ یم يمشخص پیرو یدارد و در رفتار خود از چارچوب

 (ص)رسول  یخاندان پیغمبر، خلافت و جانشین یاست که علاوه بر دوست یکس، شیعه

 -يپس از دیگر ییک -و یازده تن از فرزندان ایشان (ع)طالب یبن اب یعل یرا حق شرع

داند که از جانب خدا و رسولش به آنان اعطا شـده اسـت. بـا ایـن توضـیح، شـمار        یم

و بـه مصـداق سـخن     هنـد، زیـاد نبـود   ه ادار ماندداشته و پای يا که چنین عقیده یکسان

تسلیم حاکمان بودند و هر حاکم یـا  ، مسلمانان بیشتر، »الناس علی دین ملوکهم«مشهور 

گرفـت و بـه حکـم     یپـیش م ـ در يا  آمد، روش و منش ویـژه  یکار م يکه رو يا سلسله

مـین  . بـا ه شـدند  مـی  ی اواز احکام حکـومت  يموظف به پیرو، سنت، مردم اهل يعلما

عمـل و فقـه    ينخستین، در کنـار قـرآن و سـنت، مبنـا     يکرد خلفا عمل اساس بود که

حکـم خـدا تنهـا از طریـق      ی، از آنجا کهاما در باور شیعیان امام. سنت قرار گرفت اهل

شـود،   یاند، اعلام و تبیین م ـ که به انتخاب خدا و رسولش تعیین شده یپیامبر و یا کسان

ی دارا نبودنـد،  های یگ چنین ویژه آنهایی که یِو سیاس یدینتوانستند حاکمیت  یهرگز نم
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 یشـیعه و سـن   یسیاس ـ -و بـه تبـع آن   -یسرمنشأ افتراق مذهب، . همین امرپذیرا شوند

تر  روشن یعقیدت ياکرم شروع شد و به مرور زمان، مرزها یکه از روز رحلت نب گردید

 .ري یافتت و محکم
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 .آیت االله مرعشى نجفى  انتشارات کتابخانه، قم

تحقیـق طـاهر احمـد    ،، النهایۀ فى غریب الحدیث، )1418مبارك بن محمد (، اثیر ابن. 3

 .دارالکتب العلمیه، زاوى و محمود محمد طناحى، بیروت

تحقیق محمدبن ، زادالمسیر فی علم التفسیر، )1407بوالفرج عبدالرحمان(ا، جوزي ابن. 4

 .دارالفکر، ، بیروتعبدالرحمان عبداالله

، بیـروت ، شـرح صـحیح البخـارى   بفـتح البـارى   ، تـا)  بـی (حجر، احمد بـن علـى   ابن. 5

 .دارالمعرفه

 .مؤسسه اعلمى، ، بیروتلسان المیزان، )1390( -------. 6

، ، بیــروتيالبخــار مقدمـۀ صــحیح  يالبــار لفــتح يالسـار  يهــد، تــا) (بـی  -------. 7

 .دارالمعرفه

 .دارالخانی، بن محمود عباس، ریاصاالله  تحقیق وصی، العلل، )1408(حنبل، احمد ابن. 8

، تحقیق احسان عباس، وفیات الاعیان و أنباء أبناء الزمان، تا) ابوالعباس (بی، خلکان ابن. 9

 .دارالثقافه بیروت

دارالکتـب  ، بیـروت ، العقـد الفریـد  ، )1404ابوعمر احمـد بـن محمـد (   ، دربهعب ابن. 10

 .العلمیه

قیـق أنطـون   تح، تـاریخ مختصـر الـدول   ، )1992غریغوریـوس ملطـى (  ، عبـرى  ابن. 11

 .دارالشرق، صالحانى یسوعى، بیروت

، ، تحقیق علی شیري، بیـروت تاریخ مدینۀ دمشق، )1415بن حسن ( علی، عساکر ابن. 12

 .دارالفکر

، تحقیق محمد اسماعیل عبداالله صاوي، المعارف، )1390عبداالله بن مسلم (، قتیبه ابن. 13

 .بیروت: دار احیاء التراث العربی

دارالکتـب  ، ،، تحقیـق عبـداالله جبـوري، بیـروت    غریب الحـدیث ، )1408(------. 14
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